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  معبد
  خیلی سنگی  

  من دیگھ غزل نمی گم واسھ تو
  اشکامو ھدر نمی دم واسھ تو

  تو دقیقھ ھای تلخ انتظار
  چھ می دونی چی کشیدم واسھ تو
  من می خوام دیگھ فراموشت کنم

   اون غرور لعنتیتو بمون با
  ار بگمقبل رفتنم ولی بذ

  خیلی سنگی خیلی بی محبتی
   واسھ تومن دیگھ غزل نمی گم

  اشکامو ھدر نمی دم واسھ تو
  تو دقیقھ ھای تلخ انتظار

  چھ می دونی چی کشیدم واسھ تو
  بعد از این کاری بھ من نداشتھ باش

  این روزا روزای تردید منھ
  نمی خوام مثل ھمیشھ رد بشم

  وقت امتحان دل بریدنھ
  من می خوام تموم خاطراتمو

  دستھای حادثھ پرپر بکنھ
  میشگیبزار این جدایی ھ

  دیگھ این قصھ رو آخر بکنھ
  من دیگھ غزل نمی گم واسھ تو
  اشکامو ھدر نمی دم واسھ تو

  تو دقیقھ ھای تلخ انتظار
  چھ می دونی چی کشیدم واسھ تو
  من دیگھ غزل نمی گم واسھ تو
  اشکامو ھدر نمی دم واسھ تو

  تو دقیقھ ھای تلخ انتظار
  چھ می دونی چی کشیدم واسھ تو

   فراموشت کنممن می خوام دیگھ
  تو بمون با اون غرور لعنتی

  قبل رفتنم ولی بزار بگم
  خیلی سنگی خیلی بی محبتی
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  من دیگھ غزل نمی گم واسھ تو
  اشکامو ھدر نمی دم واسھ تو

  تو دقیقھ ھای تلخ انتظار
  چھ می دونی چی کشیدم واسھ تو

  
  دیوونھ بازی  

  دیوونھ بازی در نیار بھونھ دست من نده
   دل بھ شکست من ندهشوق غرورمو نکش

  پشت سر سادگی ھام با این و اون حرفی نزن
  وگر نھ بھ خدا قسم دیگھ نھ تو دیگھ نھ من

  اگھ لج و لجبازیھ من از حالا برنده ام
  قفس کدومھ غم چیھ پر نزده پرنده ام

  پاش کھ بیفتھ حتی من غرور سنگ و می شکنم
  دیوونگیم گل می کنھ قید این عشق و می زنم

  مردیم واسھ تو یھ بار نشد کھ تب کنیاین ھمھ 
  فقط می خواستی کاسھ صبرم و لب بھ لب کنی

  حساب کار تو دستمھدونھ بھ دونھ مو بھ مو 
  این جوریاس کھ بی تو ھم دنیا بھ ناز شصتمھ

  دیوونھ بازی در نیار بھونھ دست من نده
  شوق غرورمو نکش دل بھ شکست من نده

  رفی نزنپشت سر سادگی ھام با این و اون ح
  وگر نھ بھ خدا قسم دیگھ نھ تو دیگھ نھ من

  اگھ لج و لجبازیھ من از حالا برنده ام
  قفس کدومھ غم چیھ پر نزده پرنده ام

  پاش کھ بیفتھ حتی من غرور سنگ و می شکنم
  دیوونگیم گل می کنھ قید این عشق و می زنم

  این ھمھ مردیم واسھ تو یھ بار نشد کھ تب کنی
  اسھ صبرم و لب بھ لب کنیفقط می خواستی ک

  دونھ بھ دونھ مو بھ مو حساب کار تو دستمھ
  این جوریاس کھ بی تو ھم دنیا بھ ناز شصتمھ

  
  معبد 

  مرا بر ململ چشمت بیاویز
  کھ من قندیل معبدھای دردم

  از این راه پر از ھجر و مصیبت
  قسم خوردم کھ دیگر بر نگردم

   شکستھدلم مثل یھ دیوار
  اھت پیش طوفان نگخراب

  تو جنگ نابرابر با دل من
  ن سیاھتمنم مغلوب چشمو

  تو جنگ نابرابر با دل من
  منم مغلوب چشمون سیاھت
  بذار تااز خمار چشم آھوت

  دل شیدای من باز بشھ مست
  بذار مرھم عشق و روی قلبم 

  کھ گنج زخم غربت درد کھنست
  ی شونھ ھای مھربونتبھ رو

  سر دل تنگیام و سایبون باش
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  ایی منر سودبرای این س
  بیا آواز آھنگ جنون باش
  بیا آواز آھنگ جنون باش
  دلم مثل یھ دیوار شکستھ

  خراب پیش طوفان نگاھت
  تو جنگ نابرابر با دل من

  منم مغلوب چشمون سیاھت
  تو جنگ نابرابر با دل من

  منم مغلوب چشمون سیاھت
  

  اشتباه 
   بری برواگھ می خواي

  از تو دوباره می گذرم
  ھام نکننگاه بھ گریھ 

  من از تو بی وفاترم
  تو اشتباه عمرمی

  کھ دیگھ تکرار نمیشی
  این دفعھ دیگھ بر نگرد
  تو واسھ ما یار نمیشی

  .........اگھ می خواي
  نھ غم میخوام نھ خاطره

  فقط بزار رھا بشم
  تو این غریبی نمی خوام

  مجنون قصھ ھا بشم
  از توی قصھ ھام برو
  دیگھ تو فکر من نباش

  قائلھ روتموم کن این 
  )2(نمک رو زخم من نپاش

  ھمیشھ بی گناه تویی
  ھمیشھ تقصیر منھ
  نگاه بی وفای تو

  ھمیشھ طعنھ می زنھ
  بازم دارم می بخشمت

  این اشتباه اخره
  گذشتم از گناه تو

  شاید خدا ھم بگذره
  ......نھ غم می خوام 

  
  پروانھ بازی 

  كی بھ جز من پای تو عمرشو پرپر میکنھ
  اه حرفاتو باور میکنھکی با اون قلب سی

  کی میمیره واسھ چشمایی کھ بارون نداره
   با غصھ ھات سر میکنھجز من دیوونھ کی

  کی میتونھ مثل من بھ گریھ ھاش دروغ بگھ
  یھ نفر نیست بھ من ساده بگھ بسھ دیگھ بسھ دیگھ

  خودمو گول میزنم دیوونھ بازی میکنم
  پیش چشم مات مردم صحنھ سازی میکنم

  واسھ ھیچی دلمو بھ اب و اتیش میزنم
   )2( میگم عاشقم ولی پروانھ بازی میکنم 
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  ........ل من کی میتونھ مث
  .......یھ نفر نیست بھ من 

  یھ جنون میدونم دوا و درمون نداره
  یھ تب تند کھ پاییز و زمستون نداره
  عاشقی درد سر اما تو باور نداری

  دل کھ تو سینھ نلرزه سر و سامون نداره
  ........کی میتونھ مثل من
  .......یھ نفر نیست بھ من

  
  آخر خط 

  ونممن میخوام ھمیشھ عاشق بم
  بھ تو چشمای روشنت قسم 

  با ترانھ ھای آفتابی تو 
  میتونم بھ صبح فردا برسم 

  اینھمھ خاطره رو چیکار کنیم 
  نمیتونیم کھ از اونا بگذریم 
  واژه شروع شعر من تویی
  بیا تا آخر خط با ھم بریم 

  واسھ چی میخوای کھ تنھام بذاری
  چرا باید تو رو از یاد ببرم

  رو بھ رومیادمھ یھ روز نشستی 
  گفتی کھ محالھ از تو بگذرم

  بیا با ھم آسمونو طی کنیم
  تو بھ من یھ فرصت تازه بده
  میدونم کھ چشمای عاشق تو 

  راه و رسم عاشقیو بلده
  توی این شبھای تلخو سوتو کور 

  بیا تا خورشیدو پیدا بکنیم
  اگھ امروزو گرفتن ازمون 
  بیا فکری واسھ فردا بکنیم 

  اشق بمونممن میخوام ھمیشھ ع
  بھ تو چشمای روشنت قسم 

  با ترانھ ھای آفتابی تو 
  میتونم بھ صبح فردا برسم 

  اینھمھ خاطره رو چیکار کنیم 
  نمیتونیم کھ از اونا بگذریم 
  واژه شروع شعر من تویی
  بیا تا آخر خط با ھم بریم

  
  سکوت 

  وقتی شب بھ انتھا نمی رسھ
  تنھا جای پر کشیدن قفسھ

  می شکنھحالا کھ سکوت ما ن
  بین ما فاصلھ فریاد می زنھ
  زیر سقف این زمستون کبود
  تو بگو گناه من یکی چی بود
  یھ دفعھ قلبا ھمھ سنگی شدن

  پس بده دوباره چشماتو بھ من
  میون این ادمای اھنی
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  نباید تو ھم دلمرو بشکنی
  ولی افسوس دیگھ انگار خوابیدی
  )2( حتی بھ گریھ من گوش نمی دی

   پنجرهوقتی کھ پشت سکوت
  حتی لبخند تورو باد میبره

  وقتی تو غربت خیس کوچھ ھا
  ستاره میشکنھ اما بی صدا

  از کدوم طرف باید بھ ھم رسید
  )2(بھ کدوم لھجھ باید فریاد کشید 

  
  تیر خلاص 

  دلم گرفتھ اسمون
  نمیتونم گریھ کنم

  شکنجھ میشم از خودم
  نمیتونم شکوه کنم

  انگاری کوه غصھ ھا
  رو سینھ من اومده

  اخ داره باورم میشھ
  خنده بھ ما نیومده
  دلم گرفتھ اسمون

  از خودتو خستھ ترم
  تو روزگار بی کسی

  )2(یھ عمره کھ در بھ درم
  حتی صدای نفسم

  میگھ کھ توی قفسم
  من واسھ اتیش زدن
  یھ کولبار شب بسم
  دلم گرفتھ اسمون

  یکم منو حوصلھ کن
  نگو ھمش از روزگار
  یھ خورده کمتر گلھ کن

  بازی میگیرنمنو بھ 
  عقربھ ھای ساعتم
  برگھ تقویم میکنھ

  لحضھ بھ لحضھ لعنتم
  اھای زمین یھ لحضھ
  تو تیر خلاصمو نزن
  نچرخ تا بارون بگیره

  یھ ادم شکستھ تن
  

  دلم گرفتھ  
  

  دلم گرفتھ اسمون نمیتونم گریھ کنم
  شکنجھ میشم از خودم نمیتونم شکوه کنم
  انگاری کوه غصھ ھا رو سینھ من اومده

  داره باورم میشھ خنده بھ ما نیومدهاخ 
  حتی صدای نفسم میگھ کھ توی قفسم

  من واسھ اتیش زدن یھ کولھ بار شب بسم
  دلم گرفتھ اسمون یھ کم منو حوصلھ کن
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  نگو کھ از این روزگار یھ خورده کمتر گلھ کن
  منو بھ بازی میگیرن عقربھ ھای ساعتم
  برگھ تقویم میکنھ لحظھ بھ لحظھ لعنتم

  ین یھ لحظھ تو نفس نزناھای زم
  تا اروم بگیره یھ ادم شکستھ تن نچرخ

  
  باج 

  یك اشتباه كھنھ بود
  دلھره قرار ما یك قصھ ھمیشگي نترس و دنبالم بیا

  تو مثل سنگ كح ربا تو دست یار نا بلد
  كھ حرف عاشقونھ زد. غریبھ چشمھاي تو بود

  اما تو كیش مات من بازي برنده اي نداشت
  2.نبود یك چیز سرم كلاه گذاشتدلم بھ فردا خوش 

  دوباره عاشقي تو خاطره ھاي دربھ در
  دوباره شونھ ھاي من چتري براي دو نفر

  دوباره اوج بي كسي بھ اون كھ موندني نبود
  یكي مثل تو بي وفا دشمن این دل حسود
  بعد تو عادتش میدم بھ روزگار بي كسي
   تو ھم مثل فرشتھ ھا بھ داد من نمي رسي

   كھنھ بود دلھره قرار ما یك اشتباه
  .فرقي برام نمي كنھ مي خواي بیا مي خواي نیا
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  با تشکر از میترای عزیز
 


